
 

 

 

 

 

 

 

 علامه طباطبايي ارزيابي تطبيقي آراي امام خميني و  

 ل ي جبرئ تمثلّ   در نحوه 

 * نفيسه مصطفوي

 چكيده

دو نظر رره رقيرر   ÷دو قول مشهور تمثل ملُکی و تمثل خيالی جبرئيل بررر ي مررر  

 ست که در ميان محققان معاصر، طرفد ر نی د رد که دلا لرری بررر ي   بررا  مو رر  

کننرردد در   ررق تحقيرر  مر ي  مرراو خمينرری و خود و رد نظر   گروه د گر بيان می

گز نش   پرد ز ن تمثل ملکی و تمثل خيالینظر هعنو ن نما نده  علامه طباطبا ی به

بی تطبيقی نظر   منها، با بر هيق عقلی، مبانی عرفانی له   ق تحقي   رز ائشد و مس

 ي و هررا  ز روک کبابنانررهموري د ده، در جم يفیک    ق تحقي ِو  دله نقلی بودد در  

هاي  افبررهبررر  سررا   د  دتطبيقی بهررره گرفبرره شرر   روک تحليل  ها  زتبييق د ده  در

کاو قو  صعود بررا قررو  در تبييق مباحثی مانند خل  به همت، تناظر  ح؛  تحقي 

ها ی در جهررت درب بهبررر  مکان تروح و تجسررد و قاعررده  مکرران  شررر  کوشررش

مبنی بر تمثل ملکی نسبت به نظر رره تمثررل خيررالی  ز ي  ماو خمينی  أ رجحيت ر

صور  پذ رفتد مطاب    ق پژوهش، بر نظر ه تمثل خيررالی   منظر علامه طباطبا ی

امل مشبرب و ترت  م ار عينی بررر   ررق تجربرره  شکالاتی نظير عدو  مکان توجيه تع

 ددرونی و رد شد

 واژگان كليدي

  د ماو خمينی، علامه طباطبا ی، تمثل ملکی، تمثل خيالی، خل  به همت
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 طرح مسئله

فرشتگان و به نحو خاص تمثّل  ( اشاره به77و هود /   24؛ ذاريات /  18برخي از آيات قرآن كريم )مريم /  

اين آيات، برخي از روايات نيز بــر ارتبــار جبرئيــل بــا  ضــرات   صورت بشري دارد. مضاف برجبرئيل در  

و آوردن هديه و پيام براي آنها دلالت دارد. وجود اين آيــات و روايــات كــه گــاهي بــه انحــا    ^معصومين

فرشته تمثّل    كند. از طرفي نحوهفرشتگان را ايجاب ميتمثّل    متفاوت تكرار شده، ضرورت بحث در نحوه

جهت، موضوع مشترك در  وزه فلسفه و عرفان اســت كــه مــورد همينبا كيفيت و ي نيز ارتبار دارد. به

 توجه فلاسفه و عرفا بوده است.

 طور خاص تمثّل جبرئيل براي مريم دو نظريه مشهور وجود دارد: در تبيين نحوه تمثّل بشري فرشتگان و به 

دانــد و مخــالك تشــكل فرشــته در عــالم در ظرف خيال مخاطــم مي  ً را صرفاتمثّل    گروه اول اين

جبرئيــل در تمثّــل  نويسد: »معنايخيالي جبرئيل ميتأييد تمثّل طبيعت )مُلك( است. علامه طباطبائي در  

صورت بشر براي مريم بدان معناست كه در ظرف ادراك مريم به صورت بشر است و در خــارا از ادراك 

( و فرشــته، خــارا از ظــرف ادراك داراي صــورت 36/  14: 1417باطبــائي، )ط او بــر خــلاف آن اســت 

 (13/  17:  1417ت. )طباطبايي،  سملكوتي

 نويسند:نظر استادش چنين ميتأييد زاده آملي در علامه  سن

 همريق «،» دنيسرت ما بيرون به مربوط رؤ ا و کشف و مَلَك  نزول

 پيرد  أرو ح عرال  برا حشرر  کره  منهاد   ست  درونی  وحی  نزولد  شماست  درون   عنیتمثّل  

 (7: 1378)حسق ز ده،   نسان  ستد درون  ز که  د نندمی  کنندمی

بنابر نظر اين گروه، جبرئيل در خارا از خيال مريم، امري مجــرد و بــدون صــورت اســت و صــرفا  در 

 شود.تعبير مي ل خيالي »تمثّخيال او به صورت بشر ظاهر گرديده كه از آن به 

 داند.جبرئيل براي مريم را  ضور در عالم ملك با صورت انسان ميتمثّل  گروه دوم

داند و تشكل را با بدن عنصري و مادي ميتمثّل    در ميان اين گروه دو قول وجود دارد: گروه اول اين

جسماني جبرئيل با جســم لفيــك ثّل  تم  شود و گروه دوم، قائل بهتعبير مي  كه در اين مجال به »تكاثك 

 شود.ناميده مي است كه »تمثل ملكي 

 جســمانيت  صــورت  بــه  جبرئيل  قيقتــا   بدين معناست كه   »  خميني  بنابرنظر امام

 (439: 1373باشد. )امام خميني،  خواب مثل و يا گمان و خيال آنكه شده، نه متمثل

كه علامه طباطبائي و امام خميني هردو از شار ان  كمت متعاليه هستند؛ نظر ملاصــدرا در ازآنجايي

 دارد:فرشته چنين ابراز ميتمثّل  اين رابفه شايان ذكر است. وي درباره
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ل شنصی فرشبه نزد  نبيا و  وليا و نزول وحی و کر ما  در صورجسمانی محسرو  تمثّ

لبها شان و قوه براطنی شران  ز   رق قبيرل  سرت و برر ي بر ي ظهور مسائل مخر  بر ق

شود که صور  مبمثل حا ر در نزدک ر  با چشر  برخی  ز  هل مکاشفه  مر مشببه می

ند و  ز  بيند و ح  من  ست که   ق صور به لحاظ وجود محق حس  ا با چش  خيال می

 (231 لف:  1360تري د رندد )صدر لد ق،  صور طبيعی تحصل قوي

 نــد او اينكه »اين صور به لحاظ وجــود محق   رات »تمثل فرشتگان در صورجسماني محسوس عبا

 خيالي جبرئيل براي مريم است.تمثّل  ناظر به اين مفلم است كه ملاصدرا مخالك

جبرئيل براي مريم را از سنخ انزال جبرئيل به مثابه امر مجرد عقلي در قالــم  ســي تمثّل    عربي،ابن

عربــي، داند كه توسط قواي  سي مريم مشاهده شده است. )ابن ضرت محسوس مي)صورت بشري( در  

 عربي، تشكل جبرئيل براي مريم، در عالم واقع رخ داده است.( بنابر عبارت ابن58/  2ا:  تبي

كنند و معتقدند، گــاهي جبرئيــل خيالي را رد نميتمثّل    نكته قابل تامل آن است كه گروه دوم، امكان

 | يابد: جبرئيل براي ذات مقدس رســول اكــرمميتمثّل    طم و گاهي در عالم ملك و ملكوتدر خيال مخا

( 415:  1373شد؛ )امام خميني،  در مثال مقيد دائما و در مثال مفل  دو مرتبه و در مُلك گاهي متمثل مي

الفــت و مســئله اصــلي، مخ  در عــالم ملــك هســتندتمثّــل    جبرئيل براي مريم، قائل بهتمثّل    اما در مورد

 ت.سملكيتمثّل  خيالي با امكانتمثّل   طرفداران

 سؤالات تحقيق

علامه و امام به لحاظ زماني معاصر و هر دو از شار ان  كمت متعاليه و مسلط بر مباني عرفاني و تفسير 

جهت آراي آنان براي ارزيابي تفبيقي انتخاب شده است و ادله و براهين ايــن تحقيــ  در همينهستند به

باني  كمت متعاليه مانند تناظر ا كام قوس صعود با قوس نزول، قاعده امكــان اشــرف و مبا ــث بستر م

عرفاني مانند خل  به همت و اقسام مكاشفات صوري و معنوي كه مورد قبول هر دوي آنهاســت، شــكل 

 گرفته است و با اين اوصاف، مسائل اين تحقي  بدين قرارند:

 ملكي است؟ تمثّل  خيالي ياتمثّل  ،÷بشري جبرئيل براي مريمتمثّل  ـ آيا

 ملكي كدامند؟ آيا اين دلايل براي اثبات مدعا كافي هستند؟ تمثّل  ـ دلايل امكان وقوعي

 ملكي فرشته چيست و پاسخ اين اشكال چيست؟ تمثّل  ـ دليل مخالفت علامه با

 ملكي و ملكوتي چيست؟ تمثّل  ـ از نظر امام خميني تفاوت

بشري فرشته در خارا از ادراك مخاطم، چه اشكالاتي را درپي خواهد تمثّل    ردـ نظر علامه مبني بر  

 داشت؟ 
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 پيشينه بحث

نوشته شــده كــه همســو بــا   اي با عنوان »تمثل فرشته در شكل انسان از ديدگاه علامه طباطبايي مقاله

بــه مبا ــث خيالي ملائكه، اشكالات فخــررازي و پاســخ علامــه  تمثّل    نظرات علامه طباطبايي به تبيين

خيالي انجــام تمثّل  فخررازي پرداخته و در نهايت، اشكال انقلاب ذاتي مفرح شده است. اين مقاله به نفع

( اگرچه بحث در مورد اشكالات فخررازي نقفه مشترك اين دو تحقي  است؛ 1392شده است. )سلفاني،  

 ملكي است.تمثّل  اما مقاله  اضر به نفع

( دو دليل 1390)صابري،    ملائكه .تمثّل    د نظريه الميزان درباره معنايدر مقاله ديگري با عنوان »نق

خيالي اســت، بــا منــابع تمثّل    يه بعدي براي اثباتآعلامه را كه مبني بر معناي لغوي كلمه تمثيل و مفاد  

 كند.نقلي ردّ مي

  س ارتبار با ملائكــه . در مقاله ديگري با عنوان »تحليل ملاصدرا از امكان ارتبار انسان با عالم غيم براسا 

( براساس جامعيت انسان در مراتم  س، خيال و عقل ارتبار او با مراتــم ملــك،  1392)مرتضوي و شكراللهي،  

ملكوت و جبروت را ممكن دانسته و سپس به دلايل نقلي مبني بر تمثّل جبرئيل در صورت د يه كلبي و تمثّــل  

قاله، به بحث امكان ارتبار انسان با عــوالم غيبــي پرداختــه و  معصومين استناد نموده است. در اين م   ̂ براي ائمه 

 موضوع امكان تمثّل فرشته در عالم ملك، مورد بحث قرار نگرفته است. 

بيــان  سينا و ملاصدرا در مقاله ديگري با عنوان »نقش قوه خيال در تبيين و ي از ديدگاه  كيم ابن

ات و صورت سازي از  قاي  كلــي و يــاني در ســا ت سينا، محاكداشته كه نقش قوه خيال از ديدگاه ابن

 ــ  خيال نبي است. اما از ديدگاه صدرالمتالهين، براي درك معارف جزئي و ياني، صور ل يافتــح  قــاي  تمثّ

گــردد. يافته در عالم مثــال متحــد ميتمثّل و ياني در عالم مثال  ضور دارند و قوه خيال نبي با اين صور

ملكوتي از نظر ملاصدرا پرداخته نشده و تمثّل    ( در اين مقاله به دلايل217:  1401)درگاه زاده و مهدوي،  

 سينا دارد.رويكردي بر طرح و تبيين نظريه ملاصدرا و آراي ابن

خيــالي از مبا ــث تمثّــل    ملكي، پاسخ به اشكالات وارد بر آن و نقد بــر نظريــهتمثّل    بررسي براهين

 ور بدان پرداخته نشده است.وست و در مقالات مذكرمتمايز تحقي  پيش

 ملكي و دلايل آنتمثّل  .1

 ملكي، ذكر دو نكته  ائز اهميت است:تمثّل  قبل از ورود به براهين نظريه

 جبرئيل براي مريم به نحو تكاثك )با بــدن عنصــري( نبــوده و از ســنختمثّل    بنابرنظر امام،  نكته اول:

 مُلكي است:تمثّل 
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به صور  مُلکی  ر ئه شود؛  عنی همان نحوي که ما قرائلي  تمثّل    ممکق  ست ملکو  با

) ردبيلری،  من شنص مائت د ر ست،  لببه نه برا جسر  طبيعری مرادي صراح  هيرولید

1385 :3   /591) 

در عبارت فوق منظور از آنچه كه شــخم مائــت )مــرده( داراســت، بــدن مثــالي اســت. ملاصــدرا و 

ت برزخي و معاد جسماني با جســم لفيــك و بــدن مثــالي هســتند و طرفداران  كمت متعاليه قائل به  يا

 (1393دهند و نه به ماده عنصري. )ر. ك: مصففوي، جسمانيت را به صورت ارجاع مي

ن قرار است: باتوجه به اينكه بدن لفيك مربور به نشئه ملكوت است و به تعبيــر يسؤال قابل طرح بد

فرشته با بــدن تمثّل    ( و ازسويي600/    3:  1385)اردبيلي،    مربور به عالم برزخ است  امام، »جسم الفك 

 ملكوتي نام ندارد؟ تمثّل  فرشته با بدن لفيك،تمثّل  لفيك است، چرا

ملكوتي، جبرئيل، از جبروت بــه تمثّل    ملكوتي تفاوت گذاشته است. درتمثّل    ملكي باتمثّل    امام ميان

: 1378در آسمان ســوم )امــام خمينــي،    | رسول اكرمكند؛ مانند مصا بت جبرئيل با  عالم ملكوت تنزل مي

بــن  نمايد؛ مانند آنچه كه در تشييع جنازه ســعد( اما در تنزل مُلكي، جبرئيل به عالم طبيعت نزول مي139

 ملكي در محل نزول فرشــته اســت و منظــور ازتمثّل    ملكوتي باتمثّل    معاذ رخ داد. به عبارتي وجه تمايز

( بنابراين تجســم ملكــي جبرئيــل از 415: 1373الم ملك است. )امام خميني، ملكي، تشكل او در عتمثّل  

 نظر امام، تنزل در عالم ماده با صورت بشري و جسم الفك است.

بنابر قاعده امكان اشرف، ممكن اشرف بر ممكن اخس مقــدم اســت و اگــر ممكــن اخــس   نكته دوم:

( بنــابراين قاعــده، 107/  7: 1368الدين، )صــدر ؛موجود باشد، بايد پيش از آن ممكن اشرف موجود باشــد

شود كه برزخ ميان عــالم طبيعــت و عقــل عالم ملكوت بين عالم اعلي )جبروت( و أدني )ملك( اثبات مي

ملكي و ملكــوتي جبرئيــل نيــز تمثّل  ( به همين منوال اين قاعده در مورد417/  3:  1385است. )اردبيلي،  

ملكوتي است؛ يعني اگر اثبات شود تمثّل  يل در برگيرنده امكانملكي جبرئتمثّل    جاري است؛ يعني امكان

تواند در عالم ملك به صورت بشر تنزل يابد؛ امكان تنزل آن در عالم ملكــوت بــه طريــ  كه جبرئيل مي

اولي و اشرف ثابت شده است. اين بدان جهت است كه عالم ملكوت، واسفه عالم ملك و جبروت است و 

جهت در همينيسه با عالم ملك، تناسم و قرابت بيشتري با عالم جبروت دارد؛ بهبه لحاظ شرافت، در مقا

ملكوتي تمثّل  ملكي پرداخته شده؛ هرچند برخي از دلايل عموميت دارد وتمثّل  اين مجال به امكان وقوع

 گيرد.را هم دربرمي

نيــز يــك دليــل ديگــر كند و امــام خمينــي  مُلكي دو دليل ارائه ميتمثّل    ملاصدرا براي امكان وقوع

 افزايد:مي
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قرار است كه شناخت قدرت خيال بر ايجاد صــور، موجــم تصــدي  استدلال ملاصدرا بدين  دليل اول:

ارواح و مصور شدن نيات است: هر كس كيفيت قدرت الهي درباره مرتبه خيال براي ايجاد تمثّل    تجسد و

و  ضور مشتهيات به صرف همت و قصد  صور خيالي را بشناسد، تصدي  تجسد ارواح و مصور شدن نيات

شخصي فرشته نزد انبيا و اوليا و نــزول تمثّل    شود وو تمايل و نه از جهت ماده جسماني برايش ميسر مي

ان از ايــن ش ــو ي و كرامات در صور جسماني محسوس براي ظهور مسائل آخرت بر قلوب و قــوه باطني

 (231:  1360قبيل است )صدرالدين،  

استدلال، از قابليت تجسم تخيلات، اعمال، ملكات و نيات انسان، به قابليت تجسم فرشته منــت  اين  

شده است؛ يعني امكان تجسم نيات و صفات انسان كه اموري مجردند، متناظر با امكــان تجســم فرشــته 

است. ممكن است چنين اشكال شود كه تجسم تخيلات، مربور به صقع نفس است و بحث بر سر امكان 

كنــد و در تجسم فرشته در خارا از نفس است. بنابراين، دليل مذكور فقط امكان تجسد ارواح را اثبات مي

دليل، در ادامــه همينرف است. بهطمورد موضوع مناقشه مبني بر محل تجسد )داخل يا خارا از نفس( بي

ات امكــاني و همچنــين بحث چنين بيان شده كه مانع تأثير عيني قوه خيال، غلبه ا كام جسمانيت و جه

ملكات ناشي از همنشيني و تعل  به ماده است. تا وقتي كه نفس اشتغال به تدبير بدن دارد؛ قوه خيــال در 

قوام ضعيك است. وقتي جسم از ميان برود، خيال قويتر شده و متخيل، محسوس گشته و معلــوم،  اضــر 

 (232:  1360شود. )صدرالدين،  مي

يك كاركرد قوه خيال، بدان معناست كه در صورت شدت قــدرت خيــال، غلبه ا كام جسمانيت در تضع

انسان قادر است كه به محض اراده، صور عيني خارا از نفس در طبيعت خل  كنــد كــه در عرفــان از آن 

عربي به نحو مجمل مفرح نمود: »شود. خل  به همت را اولين بار ابنتعبير مي »خل  به همت 

نويسد: عارف بــا عربي ميابن مجمللاشاره  تفصيل( قيصري در 89:  1370عربي،  )ابن   

( 631: 1375كنــد. )قيصــري، اراده و توجهش صوري را خارا از خيال و موجود در اعيان خارجي خل  مي

نويسد: هنگــامي كــه غفلتــي بــر عــارف ملاصدرا در مورد دوام و بقاي صورت مخلوق به همت چنين مي

 (264ب:  1360دين،  گردد. )صدرال ادث شود، صورت مخلوق به همت عارف معدوم مي

خل  به همت مورد پذيرش امام و علامه نيز هست. امام در مورد نبــي، تصــرف بــه همــت را لازمــه 

( علامــه نيــز در  اشــيه  كمــت 174:  1406داند )امام خميني،  دعوت به    و بسط ربوبيت خداوند مي

دانــد.  م دو رياســت ميمتعاليه، عرفايي كه هم عالم به  قائ  و هم قادر بر تصــرف در وجودنــد را صــا

( بنابراين، خل  به همت، نقفه اشتراك امام و علامه اســت و 267/    1:  1368)صدرالدين،  اشيه علامه،  

 مربور به امكان خل  صورت در عالم ملك است.
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بنابر استدلال ملاصدرا كسي كه در قدرت خيال براي خل  صور تفكر كند، امكــان تمثّــل فرشــته بــرايش  

يابد؛ فرشته نيز بــه محــض  طور كه صورت خيالي عارف، تجسد مي اين بدين معناست كه همان   شود و آسان مي 

 يي را در ميان مردم انجام دهد. ها تواند صورتي را خل  كند و با آن صورت، مأموريت اراده مي 

كند كه صورت متمثل جبرئيل، مانند صورت مخلوق عارف، مخلوق جبرئيل است اين دليل، اثبات مي

طور كه صورت مخلوق به همت عارف، شأني از شئون نفس اوست كه به محض غفلــت عــارف، نو هما

شود، صور متمثل جبرئيل در عالم ملك و ملكوت، نيــز شــئوني از  قيقــت او و قــائم بــه اراده معدوم مي

 شود.اوست كه به محض اراده معدوم مي

طور كــه اتم ادراك انسان است. همــاناين دليل مبتني بر تناظر قوس صعود و نزول در مر  دليل دوم:

شود و انتزاع معنــاي مجــرد و معقــول از در قوس صعود ادراك، صورت  سي تبديل به صورت خيالي مي

صور خيالي منجر به درك معناي عقلي و ارتبار با عالم عقل )مشاهده از دور براي عقل بالملكه يا اتصال 

گردد؛ در قوس نزول، اتحاد عقلي نبي با عقــل فعــال يــا يبراي عقل بالفعل و اتحاد براي عقل مستفاد( م

گردد و هنگامي كه شود و معاني عقلي، منجر به ادراك خيالي ميجبرئيل منجر به درك معاني معقول مي

تمثّــل  صورتي در خارا مقابل  س  كهطوريشود بهصورت خيالي شديد گردد، قوه  س از آن منفعل مي

 . رؤيت صورت جبرئيل و ملائكه در اين عــالم ند فرمود: »طور كه خداويابد. همانمي

 (262/  9:  1368از اين قبيل است. )صدرالدين،  | براي نبي

 كند:ملاصدرا، سه قول را بيان مي تبيين:

قدنــد كــه كنــد. اشــاعره معتمعتزله معتقدند كه خداوند اصوات و  روفي را بر لسان جبرئيل خلــ  مي

خوانــد و در مقابــل ايــن دو، خداوند كلام را در لوح محفوظ خل  نموده و جبرئيل با صوت خــود آن را مي

گروهي هستند كه معتقدند كه و ي، تلاقي رو اني و ظهور عقلاني بين عقل نبي و فرشته  امــل و ــي 

 ع اين استعاره است.است و نزول فرشته، استعاره تَبعَي است و نزول قرآن نيز مجازي است كه تاب

كند كه اشتباه اشاعره و معتزله در آن است كه كــلام الهــي را ملاصدرا بر آراي بيان شده، اشكال مي

ند و اشكال طائفــه دوم، افــرار در تنزيــه اســت. امقصور به  روف و اصوات دانسته و در تشبيه غلو نموده

د: در ديدن فرشته و شنيدن كلام و ي، ابتدا دارسپس با طرح مقدماتي راي نهايي خود را چنين اعلام مي

كند؛ سپس نفس از عالم اعلي به عالم اوسط )مثــال مفلــ ( و نفس نبي، فيض را از عالم امر دريافت مي

عالم ادني )عالم محسوس( نزول يافته و در هر يك از اين عوالم )خيال و  س( صورت معارف را دريافت 

فس نبي  ركت نزولي از عالم عقل به عالم  س دارد و در هريك از كند. به عبارتي در هنگام و ي، نمي

 (299ـ  300/  1:  1366انه، مشاهده دارد. )صدرالدين، گعوالم سه
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اين دليل مبتني بر تناظر ا كام قوس صعود و نزول در ورود به مراتم عالم است. در ايــن   دليل سوم:

الم جبروت به عالم ملك )تجسد( را با امكــان عــروا تبيين، امام خميني، امكان وقوعي تنزل جبرئيل از ع

 در دخول قدرت و قوّه را اللَّه ئكةداند: »پس، ملااز عالم ماده به عالم جبروت )تروح( متناظر مي | نبي اكرم

 تــروّح طوربه است جبروت  و  ملكوت  در  دخول  بر  قدرت  رااوليا    كمّل  تمثّل؛ و  طوربه  است  ملكوت  و  ملك

 (342:  1378)امام خميني،  . باطن  به ظاهر از رجوع و

طور كه معراا نبي از عالم طبيعت به ملكوت و جبروت محال نيست؛ نزول جبروتيان به عبارتي همان

به عالم ملكوت و ملك نيز محال نيست. تروّح نبي در عالم جبروت و برگشت دوباره پس از تروح به عالم 

 ه عالم ملك است.طبيعت، متناظر با امكان ورود جبرئيل ب

 خيالي و دلايل آنتمثّل  .2

بنابر نظر علامه طباطبائي، معناي تمثّل جبرئيل در صورت بشر براي مريم بدان معناســت كــه در ظــرف ادراك  

بــه   ( 36/    14ق:  1417مريم به صورت بشر ظاهر شد و در خارا از ادراك او بر خــلاف آن اســت. )طباطبــائي،  

صورت بشر تخيل نمايــد و خــارا از تخيــل مــريم، هتصرف نمود؛ تا او را ب  عبارتي جبرئيل در خيال مريم

 جبرئيل تشكل نيافت.

معناي بــهفرشته به صــورت بشــر  تمثّل    گردد:برميتمثّل    اولين دليل علامه به بحث لغوي  دليل اول:

بشــر تبــدل كند نه اينكه ماهيت فرشــته، بــه  ظهور در صورت بشر براي كسي است كه او را مشاهده مي

( به عبارتي در معناي تمثل، تشكل در تصور فرد مفرح اســت و 36/  14ق: 1417)طباطبايي،  ؛يافته باشد

 نه صيرورت شئ.

 ،راغــم اصــفهاني ؛563/  2ق: 1414است )فيومي،  معناي لغوي تمثل، »شكل و صورت يافتن   نقد:

، ايــن انحصــار تشــكل در ظــرف هاه( و رجوع به لغت نام612/    11ق:  1414منظور،  و ابن  759ق:  1416

 (1390و صابري،   1393كند. )ر. ك: سلفاني بيرامي، ادراك را ردّ مي

ديــد در  التي شبيه اغما  كه و ي نام دارد و بدون استعمال چشم و گوش مي  | پيامبر اكرم  دليل دوم:

ر داشــتند بايــد وجــود ديد؛ افرادي كه در آنجا  ضوشنيد كه اگر با چشم و گوش مادي فرشته را ميو مي

 (318/  14ق:  1417بوده. )طباطبائي،  | كردند. بنابراين تشكل در ظرف خيال نبي اكرمفرشته را  س مي

كه علم يقيني داشته باشد طوريش است بهاتكلم خداوند با بندهمعناي  بهبنابر نظر علامه، و ي،    نقد:

  آن نياز به قياس ديگري نيست. تحديث، شــنيدن و به  جتي نياز نداشته باشد. مانند بديهيات كه تصدي

صوت فرشته با گوش قلم است نه گوش  س. تحديث از قبيل خفور ذهنــي نيســت كــه در آن صــوتي 

دانــد كــه ترتيم علامه و ــي را مكاشــفه صــوري مي( بدين220/    3:  1417شود. )طباطبائي،  شنيده نمي
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ه علامه تأكيد دارد كه و ي و كلام از قبيل خفــور همراه با استماع كلام توسط  واس باطني است. اينك

نفي مكاشفه معنوي اســت. در مكاشــفه معنــوي، معناي  بهشود،  ذهني نيست كه در آن صوتي شنيده نمي

دهــد و مأنوســات و معتقــدات او در ايــن ر آن را صورت ميگشود و گاهي خيال مكاشفهمعنايي الهام مي

( بنابراين تا اينجا علامه و امــام 124ق:  1406رد. )امام خميني،  محاكات خيالي )صورت بخشي( دخالت دا

با اين نظر قيصري موافقند كه و ي الهام از جانم    با واسفه مَلَك است كه همراه با شهود فرشــته و 

سماع كلام او توسط نبي است و از سنخ كشك شهودي )صوري( متضمن كشك معنوي است. )قيصــري، 

1375  :111) 

( و 352:  1396مام، در هنگام و ي، خفاب براي سايرين غير مسموع بوده )امــام خمينــي،  بنابر نظر ا

عربي نيز بدين اختصاص اســتماع ( بلكه ابن318/    14ق:  1417)طباطبائي،    ؛علامه نيز بدان معترف است

بــه ( اما مكاشفه صوري مربور به سه نشئه است: اول مرت100:  1370عربي،  براي نبي صرا ت دارد. )ابن

تمثّل  عالم  س، خيال متصل، خيال منفصل )ملكوت(. در مورد تشكل جبرئيل نيز چهار  الت وجود دارد:

 ملكوتي.تمثّل  خيالي وتمثّل  در عالم  س با بدن لفيك،تمثّل  در عالم  س با بدن عنصري تكاثك،

نفــي معناي  بــهه؛ تنهــا  شنيدديده و كلام او را ميجبرئيل را مي  | اينكه در هنگام و ي، تنها نبي اكرم

فرشته در صورت مُلكي با بدن عنصري و ادراك آن بــا چشــم ظــاهري تمثّل    تكاثك است. بنابر نظر امام

( اين بدان جهت است كه وجهــه ملكــوتي صــورت ممثــل غالــم و 415:  1373نبوده است )امام خميني،  

 (318:  1378جهات ملكي آن مغلوب است. )امام خميني،  

كردند كه د يه كلبي اســت. )امــام ديدند و گمان ميي، گاهي صحابه، جبرئيل را ميدر غير موارد و 

( اين امر در مورد اطرافيان انبيا  نيز صادق است. مانند ديدن قوم لور و قصد تعرض 415:  1373خميني،  

و از ( و ديدن همسر ابراهيم و شنيدن بشارت فرزند از سوي فرشتگان و تعجــم ا79به مهمانان او )هود /  

( سؤالي كه قابل طرح است بدين قرار اســت كــه در غيــر از مــوارد و ــي، در 72بشارت به فرزند. )هود /  

فرشته با وجهه ملكوتي و بدن لفيك بوده، چفور ســاير صــحابه و يــا اطرافيــان انبيــا ، تمثّل    مواردي كه

 توانستند فرشته را ببينند؟ مي

اراده نبي يا اراده فرشته بوده كه همگــي تحــت اراده و شود كه ديدن سايرين به  پاسخ چنين داده مي

( اين مسئله در مورد رؤيت گروه جن نيــز صــادق اســت. 415:  1373الهي بوده است. )امام خميني،  تأييد  

در ميان اطرافيان سليمان عفريتي  اضر و قابل رؤيت شــد و پيشــنهاد  ×كه در زمان سليمان نبيطوريبه

 (39بياورد. )نمل /  ×از بلند شدن سليمانداد تا تخت بلقيس را قبل 

ملكــي فرشــته، تمثّــل    دليل ديگر مبتني بر اين اصل است كه فرشته، ذاتي مجرد است و  دليل سوم:
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در نفس مُلك و خــارا از ظــرف ادراك باشــد از تمثّل    دگرگوني در امر مجرد و انقلاب ماهوي است: اگر

ق: 1417ظهور آن نيست. )طباطبــايي،  معناي  بهقبيل صيرورت شئ به شئ ديگر و انقلاب در آن است و  

14  /36) 

مُلكي فرشته، مساوق تبدل و صيرورت ذات مجرد به امر جسماني و مســتلزم تمثّل    بنابر عبارت فوق،

ي كــه فاقــد مــاده و صــورت اغيرممكن و محال است. به عبارتي، فرشــتهانقلاب در ذات است كه امري  

 دهد.است؛ اگر داراي ماده وصورت گردد، انقلاب در ذات او رخ مي

 اما انقلاب ماهوي و ذاتي چيست؟

انقلاب شئ انقلاب ماهيت شئ من  يث هي به ماهيت شــئ ديگــر بــه  ســم معنــا و مفهــوم اســت و 

وجود ماهوي ديگر بدون ماده مشترك پذيرنده براي صور متواردِ متبــدل همچنين تبديل وجود ماهوي به  

 (368/  8:  1368است يا انقلاب  قيقت بسيط به  قيقت بسيط ديگر است. )صدرالدين،  

دهد كه ماده مشتركي در تغييرات ماهوي وجود نداشته باشــد. مــثلا نففــه انقلاب ذاتي وقتي رخ مي

كند و به مرتبه نفس ناطقه تغيير ماهيــت نباتي و  يواني را طي ميجمادي كه در  ركت اشتدادي مراتم 

دهد، به جهت اتصال در  ركت و لبس بعد از لبس صور و ماده مشترك از مصــادي  انقــلاب مــاهوي مي

جهت، همينشود. ماده مشترك نففه است كه داراي  ركت تــدريجي و متصــل اســت، بــهمحسوب نمي

 شود.ر ذات نميتغيير ماهوي منجر به انقلاب د

ملكي بدين قرار است كه تبدل جبرئيل بــه صــورت تمثّل    با اين مقدمات، دليل اصلي علامه براي ردّ

 بشر، امري دفعي و بدون ماده مشترك و محال است.

براي پاسخ، لازم است بررسي شود كه نسبت صورت ممثل به جبرئيــل چيســت؟ آيــا از قبيــل   پاسخ:

 تبدل شئ است يا ظهور آن؟ 

ابر نظر امام، نسبت صورت ممثل به  قيقت جبرئيل، ماننــد نســبت ظــاهر بــه مظهــر اســت. )امــام بن

داند و از طرفي صورت متمثــل عربي، صورت ممثل فرشته را از سنخ شباهت مي( ابن342:  1378خميني،  

 داند:را همان فرشته مي

ورد جبرئيرل طور که در مرتمثل شئ، عيق همان شئ نيست بلکه شبيه من  ست ددد د من

شود  ست که بر ي مر   به صور  بشري ر ست  ند و مبمثل شدد م ا منچه که رؤ ت می

/   2ترا:  عربری، بی) بق  غير  زجبرئيل  ست؟ نه به خد  سوگند کره تنهرا جبرئيرل  سرتد

 (210ر  211
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ت امر بنابر عبارت فوق، صورت ممثل غير از جبرئيل نيست و عين او هم نيست و اين عبارت، در بداي

طور كه نفس ناطقه كند. همانرسد؛ اما عبارت امام خميني، اين تناقض را برطرف ميمتناقض به نظر مي

 قيقت بسيط مشكك است كه در مرتبه جسماني، بدن جسداني و در مرتبه مثالي، داراي بدن مثالي و در 

توانــد در اطت هويــت، ميمرتبه عقلي، جوهري مجرد است؛ عقل فعال يا جبرئيل نيز با  فظ و دت و بس

 مراتم ملكوت و ملك، ظهور يابد. تنزلات جبرئيل از جبروت به ملك و ملكوت، شئون يك  قيقت است:

 تمثّرل» گاهی منها، و بر ي «مثال» حضر  در کند پيد  «مثالی تمثّل»  جبر ئيل  گاهی  و

 ظهرور شرهاد  عرال  مشرهد تا حقيقت من توسّط به غي   مکمق   ز  کند؛ و  پيد   «مُلکی

 وحری  نشرئا ، صراح    ز  نشرئه  هرر  در  دهرد؛ و  تنرزل  ر    لهيّره  لطيفه  من  کند، و  پيد 

 (323: 1378) ماو خمينی،   نما دد  مشاهده و کند  در ب طوريبه

بنابراين صورت بشري جبرئيل در عالم ملك، عين جبرئيل نيست؛ چون همه  قيقت جبرئيل نيست و 

 ني از اوست.غير از او نيست؛ چون مرتبه و شأ

طور كه از قبيل تبديل شئي به شئ ديگر نيست و همانتمثّل    بنابر نظر قائلان به تجسم جبرئيل، اين

از قبيل ظهور شأني از شئون جبرئيــل و از قبيــل تمثّل    زند، اينملاصدرا براي خل  صور خيالي مثال مي

تبديل عــارف بــه صــورت معناي  بهكند و اين  طور كه عارف خل  به همت ميخل  به همت است. همان

تبــديل جبرئيــل بــه معناي  بــهكند و ايــن  مخلوق او نيست؛ به همان نحو نيز جبرئيل صورتي را خل  مي

 صورت ممثل نيست.

تبدل فرض كنيم و فرشته را از جنس انرژي بدانيم؛ بازهم منجر به انقلاب معناي  بهرا  تمثّل     تي اگر

جهت، علامه ادعاي علم مبتني بــر هميناده، امري محرز است و بهماهوي نيست؛ زيرا تبديل انرژي به م

اند كه ـ ساختمان كند: »امروزه به ثبوت رسانيدهتبديل دوسويه ماده و انرژي را در مبا ث فلسفي وارد مي

اجسام متصل وا د نيست ـ و هر جسمي مركم از يك دسته اجزاي كوچك و ريز است كه ـ قابل تبديل 

 .اشند و در  قيقت هر جز  مادي ـ از تراكم يك توده انبــوهي از انــرژي بــه وجــود آمــده ببه انرژي مي

( علامه براي اينكه تبديل متقابل مــاده و انــرژي بــه يكــديگر، انقــلاب ذات و 43/    4:  1364)طباطبائي،  

 محال نباشد، معتقد است »در اين صورت ميان اتم و انرژي، ماده مشتركي بايد فرض كــرد كــه خاصــيت

 (167/  2:  1388)طباطبائي،    آن فقط قبول و پذيرش صورت و فعليت باشد .

 ملكيتمثّل  . اشكالات وارد بر3

فرشــته تمثّل    ( سه اشكال وارد بر521/    21ق:  1420فخررازي در تفسير كبير يا مفاتيح الغيم )فخررازي  

 گيرد:مورد توجه علامه قرار ميها دهد كه اين اشكالات و پاسخدر عالم ملك را ايراد و پاسخ مي
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بينند، در صورت ظهور فرشته در قالم انسان معين مانند زيد براي اشخاصي كه زيد را مي اشكال اول:

شود كه اين فرد همان زيدي است كه ديروز ديده يا فرشته در صورت زيد است و اين فتح شك ايجاد مي

 (521/  21ق:  1420بابي در سفسفه است. )فخررازي  

كند كــه ايــن خداوند قادر است، فردي مانند زيد را بيافريند و بيننده بازهم شك مي  پاسخ فخر رازي:

 همان زيد ديروزي است يا زيد جديد است. )همان(

به عبارتي، فخررازي در جواب اين اشكال كه شك در تشخيم هويت، منجر به سفسفه است چنين 

شته متمثل و انسان شبيه به آن نيست و در مــورد دهد كه اين شك در تشخيم، مخصوص فرپاسخ مي

عنوان مثال دوقلوهاي همسان( ممكن الوقوع است و ربفــي بــه سفســفه دو انسان بسيار شبيه به هم )به

ندارد. معيار سفسفه اين است كه راهي براي رسيدن به  قيقت نيست و اعتماد به  ــواس كــاملا  اشــتباه 

 وان با قرائن و شواهد بيشتر به  قيقت رسيد.تكه در اين موارد مياست. در الي

داند؛ زيرا آنچه محسوس است، شئ خارجي است نــه صــورتي علامه اين اشكال را از اساس فاسد مي

كه محسوس بالذات، صورت علمي شئ است و  كم به مفابقــت صــورت علمــي شــئ بــا از آن. در الي

ارند: مانند ديدن سراب و كوچــك ديــدن صورت عيني شئ كار تجربه و فكر است نه  س.  واس خفا د

شــود و معيــار تشــخيم خفــاي  ــواس، اشياي دور، اما خفاي  واس، موجم سلم اعتماد به  س نمي

 (38ـ  39/   14ق:  1417تجربه و تفكر است. )طباطبايي،  

طور كه خفاي  واس منجر به سلم اعتماد به توان چنين بيان نمود: هماندر توضيح نظر علامه، مي

دهد؛ به همين منوال، شباهت زياد دو همه محسوسات نيست و تفكر و شواهد، خفاي  واس را نشان مي

شــود. جبرئيل در صورت د يه كلبي، منجــر بــه ســلم اعتمــاد بــه  ــواس نميتمثّل    شئ يا دو نفر مانند

ليل دطور كه خفاي  واس منجر به سفسفه نيست، به همان نحو نيز خفاي درتشخيم هويت )بههمان

 شباهت( نيز باعث سفسفه نخواهد بود.

به عبارتي پاسخ فخررازي مبني بر خفاي در تشخيم دو نفرِ مشابه و پاسخ علامه، براساس خفــاي 

 در  واس است و هردو پاسخ، مثال نقض مناسبي براي رد اشكال هستند.

ساقط و متفرق   جبرئيل شخم عظيمي است؛ چگونه در جثه انسان قرار گيرد يا اجزائش  اشكال دوم:

 (521/  21ق:   1420شوند كه تداخل اجزا  محال است. )فخر رازي،  يا متداخل مي

توانــد بــه جبرئيل اجزاي اصلي و فرعي و اضافي دارد و اجزاي اصلي آن بسيار كم اســت و مي  پاسخ:

مجــرد صورت انسان متشبه شود و اين جواب در صورتي است كه جبرئيل را جسم فرض كنيم و اگر او را 

 رو ي بدانيم بعيد نيست كه در هيكل عظيم و كوچك ظاهر شود. )همان(
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داند، تشــكل آن را در عــالم مــاده ممتنــع كه جبرئيل را بدون جز  و مجرد محض ميعلامه ازآنجايي

پردازد. ازسويي، اين اشكال مربور جهت اين اشكال را از اساس نپذيرفته و به پاسخ نميهميندانسته و به

 با بدن لفيك نيست.تمثّل  كان تكاثك جبرئيل بوده و مربور بهبه ام

او در جسم كوچكتر مانند مگس، تمثّل    جبرئيل در صورت آدم مجاز باشد؛ چراتمثّل    اگر  اشكال سوم:

 (521/  21ق:   1420ساس و پشه جايز نباشد و مذهبي كه چنين باشد باطل است. )فخر رازي،  

ه فرشته به هر صورتي دربيايد و عــدم تشــكل فرشــته در صــورت به لحاظ عقلي جايز است ك  پاسخ:

  يوان مستند به دلايل نقلي و سمعي است. )همان(

علامه در تبيين پاسخ فخررازي امكان فلسفي را از امكان وقوعي تمايز داده و امكان وقوعي را جــايز 

تمثّــل   اشــد واضــح اســت كــهداند: اگر منظور از امكان همان امكان فلسفي مقابل ضرورت و امتناع بمي

ا تمــال عقلــي معناي بــهبه صورت  يوان نيست. امــا اگــر تمثّل  فرشته به صورت انسان، مستلزم امكان

ها به لحاظ ا تمال وقــوع يكســان اســت. )طباطبــايي، باشد؛ محذوريتي نيست و نسبت فرشته به صورت

 (40/  14ق:   1417

جو نمود. بنابر نظر ملاصدرا در عــالم ملكــوت ميــان توان در  كمت متعاليه، جستپاسخ ديگري را مي

ظاهر و باطن تناسم است و صورت ملكوتي، تابع معناست و به جهت تناسم صورت با سيرت، فرشته در 

جهت جبرئيل در صورت د يه كلبــي و شــيفان  همين كند. به صورت زيبا و شيفان در صورت زشت جلوه مي 

صور، عناوين معنا و محــاكي بــه صــدق هســتند. )صــدرالدين،  شود و اين  در صورت سگ و خوك ديده مي 

بود )امــام    |( بنابر نظر امام، د يه كلبي، زيباترين مردم عرب در زمان  ضرت رسول اكرم 470ـ  471: 1354

 شد. ( و به جهت تناسم صورت و سيرت، جبرئيل در صورت زيبا متمثل مي 415:  1373خميني،  

دليل عدم تناسم زيبايي باطني فرشته با فرشته در صور قبيح بهتمثّل  به عبارتي امتناع روايات بر عدم

 صور قبيح است.

 خياليتمثّل  . اشكالات وارد بر4

بشري فرشته صرفا  در تخيل مخاطم اوست و خارا از خيال مخاطــم، فرشــته تمثّل    مفاب  راي علامه،

ود نــدارد. ايــن نظريــه داراي صورت بشري ندارد و امكان تنزل با صورت انســاني بــه عــالم طبيعــت وج ــ

 اشكالاتي است كه با منابع نقلي همخواني ندارد.

چون فرشتگان بــه صــورت جوانــان ،  ×. مفاب  گزارش قرآن كريم در داستان مهمانان  ضرت لور1

 طرف مهمانانبه قصد عمل زشتي كه در آن سابقه داشتند به سرعت به   اوقوم  ،  زيبا به خانه لور درآمدند

بوده است، آگاهي جمعي  ×( اشكال اينجاست كه اگر تجسد فرشتگان در تخيل لور78. )هود /  وارد شدند
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خيالي و تعامل فعالانه مشترك و  ركت همزمان آنهــا بــه ســمت صــور خيــالي چــه تمثّل    قوم او از اين

 ؟ توجيهي خواهد داشت

از ورود مهمانان جديد باخبر شدند و همزمان به سمت آنها  مله كردنــد و ايــن   ×به عبارتي، قوم لور

در تمثّــل   دهــد كــه ايــنو پيشنهاد دختران پاكيزه شد؛ نشان مي  ×تعامل همزمان كه موجم نگراني لور

 خارا از ظرف خيال او بوده است.

آگاهي دارد كه اين مكاشفه در ظرف خيال است نه در خيالي، مكاشفه كننده  تمثّل    براين، در. علاوه2

امــري  بيننــد،  براي مهمانان تدارك غذا ديدند و يقين داشتند آنچه را كه مي  ×و لور  ×واقعيت؛ اما ابراهيم

ي ذهنــي و  ا عيني است و اشتباه آنان در عدم تشخيم هويت بود. به عبارتي، اگر تمثّل جبرئيل صرفا  مشــاهده 

و نگرانــي لــور از   ( 24اختن ابراهيم و تدارك غذا براي او به مثابه مهمــان عــادي )ذاريــات /  خيالي باشد، نشن 

 ( وجهي ندارد.78تعرض قومش به مهمانان )هود / 

. مضاف بردو اشكال مذكور، در مواردي تمثّل جبرئيل آثــار خــارجي و عينــي داشــته اســت. اگــر ســامري  3

باشد، چگونه مشتي از خاك زيرپاي جبرئيــل را برداشــته؟ مگــر در  جبرئيل را صرفا  در عالم خيال مشاهده كرده  

 تمثّل خيالي امكان برداشتن خاك از زير پاي فرشته و ريختن آن در گوساله و تأثير در آن ممكن است؟ 

هاي بهشتي است، برخــي از روايــات نيــز  ناظر بر تجسد نعمت   ÷ علاوه براين موارد، آوردن مائده براي مريم 

 شود: و تحفه مادي از سوي فرشته است كه در اين مجال، به سه روايت اشاره مي  اكي از هديه  

آورد و ايشــان ايــن ســيم را بــه ســينه فشــرد  | جبرئيل سيبي را از بهشت براي نبي اكرم  روايت اول:

از اين سيم  ÷آنچنان كه عرق سينه به سيم ممزوا شد و اين سيم را تناول كرده و نففه  ضرت فاطمه

( تبديل سيم به نففه، مستلزم آن است كه سيم بهشتي تجســد 4/    43ق:  1403)مجلسي،  تشكيل شد.  

 يافته باشد.

از آن تناول نمودند و هنگامي كــه يكــي از   ×و امام علي  | جبرئيل انار آورد و پيامبر اعظم  روايت دوم:

وســت. صحابه خواست از انار بخورد، جبرئيل منع كرد كــه ايــن مخصــوص نبــي، فرزنــد نبــي و وصــي ا

 (390/  3:  1379شهرآشوب، )ابن

اجازه شــركت در   ÷بخواهد تا به فاطمه  ×خواستند كه از علي  | زنان يهودي از رسول خدا  روايت سوم:

كردنــد مجلس عروسي آنان را بدهد. يهوديان تمام زينت دريايي و خشكي را جمع كرده بودند و خيال مي

خواستند آن مخدّره را خوار كنند! كه ناگــاه، در لباس كهنه بر آنها وارد خواهد شد و از اين راه مي  ÷فاطمه

 ÷اي نديده بود، آورد. فاطمــهآن را هيچ بيننده  جبرئيل يك دست لباس بهشتي با تمام زيورآلات كه مانند

آنها را پوشيد و آن زيورها را در بر كرد. وقتي كه بر زنان يهود وارد شد، همه آنان به ســجده افتادنــد و در 
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خاطر، عــدّه زيــادي از يهوديــان، مســلمان شــدند. )مجلســي، مقابل آن  ضرت، زمين را بوسيدند و بدين

 (30/   43ق:  1403

خيالي باشــد، آوردن مائــده و لبــاس تمثّل    جبرئيل از سنختمثّل    به آيات و روايات مذكور، اگر  با توجه

هم بايد در ظرف خيال باشد و آثار مادي مانند سدّ جوع براي مائده و تــزيين و اســتتار بــراي لبــاس هــم 

ســرائيل در اقوم بنيو    ×بر اين روايات، قرآن كريم از نزول مرغ بريان از آسمان براي موسينباشد. علاوه

 ×( و الــواح مكتــوب آســماني بــراي موســي37عمران /  ( مائده آسماني براي مريم )آل57بيابان، )بقره /  

 خيالي آورنده هدايا دارد.تمثّل  دهد كه همگي دلالت بر نفي( خبر مي154)اعراف / 

 بنديجمع

خيالي و در ظرف خيال تمثّل  را ÷جبرئيل بر مريمبشري تمثّل  در ميان محققان معاصر، علامه طباطبايي،

در عالم  ÷عربي و ملاصدرا قائل به تجسم بشري جبرئيل براي مريمداند و امام خميني همسو با ابناو مي

 ملك است.

داند و در ملكي و ملكوتي فرشته را مربور به محل ظهور و تنزل فرشته ميتمثّل    امام خميني، تفاوت

 كند.خيالي را رد نميتمثّل  مكاشفات را در ظرف خيال مكاشفه كننده دانسته و عين  ال، برخي از

ملكي فرشته از طرف ملاصدرا ارائه شده كه از جمله آنها خلــ  بــه تمثّل    دلايلي براي امكان وقوعي

همت است كه ريشه عرفاني دارد و بنابر نظر امام، صورت ممثل، ظهوري از  قيقت فرشته در عالم ملك 

 كوت است.و مل

ملكي، تناظر ا كام قوس صــعود و نــزول از ســوي امــام خمينــي اســت؛ يعنــي تمثّل    از ديگر دلايل

به عوالم ملكوت و جبروت ممكن است، تنزل فرشته از جبروت بــه عــوالم   | طور كه معراا نبي اكرمهمان

 ملكوت و ملك نيز ممكن است.

كــه بر ماده لفيك صورت ممثل است؛ در الي  عربي، تصريحتفاوت نظر امام خميني با ملاصدرا و ابن

نــد. ادانند و در مورد ماده آن بحثــي نكردهرا در عالم  س و در قالم  سي ميتمثّل    عربيملاصدرا و ابن

كند نشانگر آن است كه به ماده عنصري دليلي كه ملاصدرا از خل  به همت براي ظهور جبرئيل بيان مي

 قائل نيست.

 كند.اشكال علامه مبني بر اختصاص رؤيت فرشته و ي براي نبي را توجيه مي تصريح بر ماده لفيك،

كند، انقلاب در ذات است؛ اين در الي است كه ملكي وارد ميتمثّل    ترين دليلي كه علامه بر ردمهم

داننــد نــه تبــدل مــاهوي او. ملكي، همگي اين تجسم را از قبيل فعــل فرشــته ميتمثّل    طرفداران نظريه

 كند.اينكه قبول تبديل انرژي به ماده، اساس اشكال انقلاب ماهوي را رد ميمضاف بر
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تمثل خيالي، پاسخگوي اشكالاتي نظير توجيه تعامل مشترك و همزمان ساير افــراد در ايــن تجربــه، 

 خيالي نخواهد بود.تمثّل  نشناختن فرشته توسط مخاطم و ترتم آثار عيني بر

قات بعدي امكان تكاثك جسم ملكــوتي كــه هبــور آدم ابوالبشــر از شود در تحقيدر انتها پيشنهاد مي

بهشت به زمين از اين قبيل است، مورد بررسي قرار گيرد. بحث تكاثك و ارتبار آن با تبــديل انــرژي بــه 

 ماده، ارتبار مستقيم با موضوع رجعت دارد كه از اعتقادات مسلم شيعي است.
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